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 ره و اخبار المذاکره ضالمحا  نشواری قاضی تنوخی بر مقدمه 
 و دیگرها   بازانبازان، صورت بازان، شبسیماچه سازان،طرب  داران، هایی بر پردهتحشیه با

 امید عبادی یو تحشیه گردانش
با گیسوان  ی سبو به دست دو بانوی رقصنده ؛(میلادی ۸۴۲ـ۸۳۳) عباسیعتصم خلافت می دوره  مربوط به؛ سامرا، عراق امروزی ؛قصر الجوسق ی تصویر: دیوارنگاره

یختنآویخته در دو سو    .ایران  ساسانی تصویرسازی   عناصر، ملهم از باده در پیاله در کار ر
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 نشواری قاضی تنوخی بر مقدمه

 گردانش امید عبادی 

 

 ی مهربان  نام خدای بخشنده  ه ب

 خداوندا آسان کن و یاری فرما  

 .خداوند یگانه و دادگر، و درود خدا بر پیامبرش محمد، خاتم پیامبران، و درود بر خاندان پاک و نیکوکار او باد  یستایش ویژه

ها که به سختی در سینه  نداچنان   این سخنان و بیشتر    امرد و بدل شده برداشته  ایشان  میانو آنچه در مجالس    انست که من از زبان مردم هایی اینها گفته
آن در صحیفه به نگارش    یمانند آن نوشته نشده، و چیزی از گونه و آرایه هتر بگمانم پیشهد. و بنها هم نگاشته شو در کتاب   د کهبایپس  ،  اندمحفوظ مانده 

هاست، اند نقل آن تنها در جایِ مناسب،که شایسته و درخور این دست گفتهنیامده، و چنین رایج و متداول است که هنگام شنیدنِ مانند آن، اگر به یاد سپرده
 مقتضی باشد. 

هایِ  یِ کتاب یافته ثارِ ترتیب آهایِ معمول در حکایات، و  یِ جاری در اخبار و روش ها را سست بیند، و آنها را بیرون از شیوهو شاید خواننده، این دست نوشته 
 متداول میانِ ادیبان یابد. 

نشست و برخاست من    وگردد  ها واداشت به زمان گذشته برمیی که مرا به نوشتنِ آن او انگیزه  ،گاه نباشدآویژه آنکه، از هدف و میلِ من به نوشتن آن  به   و
ها را حفظ  ها و زبونیها از شایستگیها را شناخته، و مناقب و معایب امت های مردمان و اخبار ممالک و دولتبا شیوخ فضیلت و علمای ادب که گفته 

اند. از اخبار پادشاهان و خلفا، نویسندگان و وزرا، اربابان و امیران، پیشوایان و فاضلان،  های بیگانه و ناآشنا بوده کرده، و شاهدِ هر هنرِ شگفت و شکل 
الجُلسَاء)و  اننشینان و مجلسبافه سنجان، خُراف، متکبّران و خودپسندان، بزرگان و نکتهنظرانتنگو    بخشندگاندانشوران و خردمندان،   فینِ و    1( المُخَرَّ

حکیمان،  سخن و  فیلسوفان  بردباران،  و  سفیهان  کریمان،  و  سخاوتمندان  فهیمان،  و  زیرکان  ندیمان،  و  فقها   2متکلّمان گویان  و  ثان  محدِّ علما،   ،3و 
شناسان  آموختگان و ادیبان، دبیران و فصیحان، رَجَزخوانان و سخنوران، عَروضیان و شاعران، و نَسَب ادب 4(اهلِ الاراءِ و الاهواءها)نظران و فرقه صاحب 

اندرکاران و شایستگان،  والیان و دست 7و اُمَناءِ  6قاضیانشهود و شناسان و دستوردانان، زبان ، 5( الحُفّاظ و الدُراة) روایت و دِرایَت یلاشناسان، و اهو نژاد 
ماهیگیران، جاسوسان و خبرچینان فرماندهان، و شکارچیان و  دلیران، سربازان و  و  باشرفان، شجاعان  و  غَمّازان)  8سوارکاران  و  السُعاةِ و  و خبرکِشان 

 
که منظور مولف،   شودباشد توجه کنیم، اطمینان حاصل میی بعدی در متن اصلی عربی که الجلساء میاگر به کلمه ؛سرایانو مولفین این نوع. ]خرافه بافهخراف ی گو المخرّف: سخن- 1

  هایگویانی هستند که افرادی برای شنیدن قصهاند، و اینجا مقصود افسانهکردهها را روایت میهای پادشاهان و افسانهگوسانان یا خنیاگرانی است که همراه با آواز یا موسیقی، داستان
 [ م. ـ اند.یافتهحضور می ایشان شان در مجالسجذاب

 کند.معاد را بررسی می پردازد و احوال ممکن از مبدا و ست که به ذات خداوند و صفات او میعلم کلام: از علومی - 2
  .محدّث: راوی حدیث نبوی. فقیه: عالم به احکام شرعی - 3
اند که از راه و  و اهل اهواء: اهالی بدعت. مجبره مشبهه و مرجئه و شیعه ،خوارج اصحاب حدیث ،اند: معتزله( هفت فرقه18آورده )ص  مفاتیح العلومراء:چنانکه خوارزمی در آاهل  - 4

 . اندطریقت به بیراهه رفته
ی اول که راویان باشند در پژوهش کیفیت اتصال استوار است و عالمان این شاخه دسته  (ص)ها و کردار و احوال نبی  الروایة و الدرایة: که مشتمل است بر علم حدیث که بر گفته   - 5

 .کند )کشف الظنون(ی دوم که الدراة باشند مبحث معنی درک شده از الفاظ حدیث را دنبال می کوشند و دستهاحادیث به پیامبر می 
 عدالت خواهی آنان نزد قاضی ثابت شده، و شهادت آنان مورد قبول قاضی ست و بموجب آن حکم صادر می کند. که  اشخاصی :شهود - 6
 مسئول حفظ اموال می کند.امین: شخص مورد اعتماد در حفظ امانت، و مقصود اینجا شخصی است که قاضی او را انتخاب کرده و او را  - 7
 دهد.  ها را شنیده و به حکومت انتقال می که خبر یا مزدور شخص اجیرشده - 8
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ازین(  وَرّاقین  9الغَمَّ مان، و حسابداران و کاتبان) و  10و  المُزارعینها، و کشاورزان )و عاملان و سردبیران دیوان 11( محرّرینمعلِّ وَ  اربابِ خراج و  12( التَنّاءِ  و 
مینِ بر راه  و  ،13(وَ الاکرََة و الفَلّّحین)  مالیاتِ زمین، بَرزیگران و کشاورزان رُقها)مُتکلِّ [ و  گروهی از اطباء-15الحادورِ و الحَلقّ ]و اهلِ    14(مُتکَِلمّین عَلیَ الطُّ

سِ و الاخلّص نمایان و مخلصان)و مقدس  16(  القُصّاص والواعظین وگویان)واعظان و قصه  و اهل الصوامع  گزینان)نشینان و خلوت و خانقاه  17( اهل التَنَمُّ
دان ها و بیابان و سیّاحان در کوهستان   (و الخلوات ریدگان)العُبّادِ  بُ ـدنیاـو عابدان و از   ]فروتن[19و مریدین و المُخبِتین   ،18ها، و ناسکان و صالحان، و اَبدال و متفرِّ

لین( المُتَبَتِّ المتوحّشینکنندگان)زاهدان و دوری،  20و  المُتوَاجِدین)   ]مستان و وجد[ و صوفیان و متواجدین،  21(  الزهّاد و  وفیه و  امامان و  ،  22( الصُّ نان، و  و  مُؤذِّ
نان)نسخه  جَحاء( و سرشناسان و سرآمدان،)«ب»  یقاریان و مُلَحِّ و الاغنیاءِ و  ( ]و اهل النقص و المقصّرینسامانان)ه و ناقصان و ناب   ،(المبرّزینو    الرُّ

مال  ،[المُملقین ثروتمندان و  )و غافلان و خلاف ،  23برباددهندگان و  و  کاران  ِّفینالاغبیاءِ  فتنهالمُتَخَل و   چینان، و شاطران وپرهیزگارانگران و دسیسه(، 

 
تا بود صبح  کند. و السعاة: ج الساعی واشی و خبرکش ]م:  چین و شخصی که از اموال مردم و مخالفان با حکومت به سلطان خبررسانی می السعاة و الغمّازین ساعی و غمّاز: سخن   - 9

از واشی و نمام/ تا بود باد   مسعود سعد.[  -.راز با علوّ سپهر بادت امر/ با سرود زمانه بادت /ساعی و غمَّ
حسن خط و سرعت کتابت  ه  ورّاقی بود در سرزمین مغرب که ب.  (فرهنگ عمید)کند  برداری و جلدسازی و فروش. ]کسی که کتاب را صحافی میها و نسخهبه کتاب  داناورّاق:    - 10

 [ . م (. ـفرهنگ فارسی –منوچهری )موصوف بود 
ران: در اینجا مقصود قباله - 11  نویسان حاکم شرع است. نویسان و کاتبان و عریضهمحُرِّ
 ی انستاس ماری کرملی پدر. ای به زبان آرامی است به گفته التنّاء: جمع تانیء که به معنی کشاورز و کلمه - 12
   10 2احمد تیمور پاشا مجله مجمع علمی عربی ج   –الاکَرة: جمع اکّار به فتح و تشدید کاف به معنی زارع  - 13
لات  آای آرام و تمیز از راه را انتخاب کرده و همچون مقری برای خویش همراه با  شناسیم و معمولا فالگیر گوشهگیر میشخص فال  عنوانِ : امروزه ما آنها را به المتکلم علی الطرق   - 14

ای سبزرنگ و پاکیزه، و اندکی سنگ و دفتری کوچک و مدادی، آنجا قرار ای کوچک، و قدحی و خرقهاز رمل و زار و آئینه   یی خود که شامل کتابی کوچک برای فال و چیزهایحرفه
 ی خویش است. کنندههای خویش، با اعتماد به نفس و فراست، به انتظار مراجعهزبانیاول او به چرب  یگیرد. و در درجهمی

نیست و تنوخی به فالگیران،  درستگیران دادن این گروه به فالباشد. به نظر، شرح محقق در پانویس و نسبتها میمتکلمین بر راه الطرق: معنای لغوی:: متکلمین علیمترجم  یاشاره]
اند. متکلمین  گویان قرار گرفتهبرد و باید در نظر داشت که این جا متکلمان، کنار واعظان و قصهحتی از چندین گروه متفاوت فالگیر هم نام می   و  کندبه شکل واضح جلوتر اشاره می 

  نهایة  في  وکان  المغازلي  بابن  ویعرف  ومضاحك  ونوادر  بأخبار  الناس علی وبقص الطریق علی یتکلم چنین آمده: انه کان ببغداد رجل  الذهبروجمها، در  الطرق، یا متکلمان در راهعلی
چنان در این  کرد و  دار بر مردم حکایت میها و اخبار و نوادر خندهکه در راه قصه  در بغداد شخصی معروف به ابن المغازلی بوده  ؛یضحك  لا  ان کلامه  ویسمع   یراه  من  یستطیع  لا  الحذق

 گویند.[  «گویِ کوی برزنافسانه»در ادبیات فارسی به این اشخاص .کار مهارت داشت که کسی نبود کلام او را بشنود و به خنده نیفتد
حادور و حلق آنهایند که مدعی در طبابت ایم و اهل  که ما نوشته« باشد  الحادور»ثبت شده و صحیح همان    «الهادورصورت »به  «ب» ی  موجود نبود و نسخه  « ط»ی  در نسخه- 15

 (. 2/27کند )ابن بیطار ست که صفرا را قطع میکنند و این مسهل باشد و الحلق داروییهستند و با الحادور مداوا می
هایی از گویان داستانها را بر منبر روایت کند. ]قصهقصه[ خطیبی که  گو قصه]  القاصکند و  دهد و آنها را از انجام گناه نهی می کسی که به مردم تذکر می واعظ    واعظ و قصاص:  - 16

های پیامبران آورده و  کردند و با آمدن اسلام از این کار منع شده و روی به قصهها را بازگو می ها و اساطیر و حماسهگویان که قصهاز اسلام این نسل از قصه پیشکردند و پیامبران نقل می 
ها ها و حماسهاز اسلام یکی از این اشخاص که به بازگویی قصه  . پیشبخشیدندگویی کرده و مردم چیزی به آنها می ها قصهای از مساجد و یا بیرون در بازار و میدانمعمولا در گوشه

 ند تررهای محمد بهتر و بهای او از قصهکرد بگوید قصهآمدن اسلام تلاش میبرهای پادشاهان ایران و اساطیر ایرانی بود و با  او راوی قصه .نام نضر بن حارث استه  معروف بود شاعری ب
  او  که  اندو گفته  بود،  هایی از رستم و اسفندیار را شنیدههای پادشاهان ایران و اخبار و داستانداستان و تبدیل به یکی از دشمنان پیامبر شد. نضر بن حارث تاجر بود و با سفر به حیره  

گوید  محمد با شما سخن از قوم عاد و ثمود می»گفت: برای مثال می .کرد می  نقلها را ها و داستاننوشتهگشتن به مکه این ازکرد و با بها خریداری میاین قصه یا طومارهایی از هاکتاب
حارث اولین کسی است که با الحان پارسی در میان شده نضر بن  گفته  کرد.توصیف می«  اساطیر الاولین»ن را  آنضر قر  «گویم.و من از رستم و اسفندیار و پادشاهان ساسانی سخن می

در رثای    بوده  توانا روایتی دختر او( که شاعری    بهد خواهرش )و  نبه قتلگاه برد ن  دزبرای گردننام اثیل  ه  در محلی ببه دستور پیامبر    رانضر  خوانی کرده و هنگامی که  اعراب عودنوازی و ترانه
 (13ص  تجرید الاغانی)« بخشیدم.دادم و او را میاگر این شعرها را پیشتر شنیده بودم دستور به کشتن او نمی»: هو پیامبر گفت هه و این شعر به گوش پیامبر رسیدسرودشعری  او
 غش در کردار. المنمس: المدلس و المخلص: متخلص در گفتار و بی  - 17
مراجعه شود( و التفرد: ایستادگی بر حقیقت با خویش )از اصطلاحات   دائرة المعارف اسلّمیابدال که مفرد آن بدل باشد: یکی از طبقات اولیاء در مسلک صوفیان )به ابدال در    - 18

 [ ـ م. (ی)فرخ کند از هر چه حرام است حذر/ هاهمچو ابدالان در صومعه؛  ( یامروز بخندد لب زاهد/ در صومعه امروز بجنبد دل ابدال)فرخ هی در زاو ؛] ابدال صوفیان(.
 ی خویش و داخل در متوصلان به نام خداوند و مخبت الی الله: فروتن و متواضع در برابر خدا.مرید: کسی که متجرد از اراده - 19
 سوی خدا. هتبتل: انقطاع از دنیا ب ؛العبادة: عبادت عمل مکلف و شخص او که بر خلاف هوای نفس خویش و تعظیم به خدای خویش و - 20
 اشد. بکه هیچ ملک و فردی سوای او نگزینی و دوری از خلق و میل به گفتگو سری با حق طوریتوحش: انفراد و دوری به قصد خلوت  ؛زهد: ترک راحت دنیا و طلب راحتی آخرت   - 21
  5 دائرة المعارف اسلّمیبحث تصوف در    نک.از طبایع و متصل به حقیقت حقایق )  رها  است و  فانی به نفس خویش و باقی به الله  صوفینزد صوفیان    .صوفیان: گروهی از عابدان- 22
  .ضرب اختیار و به هدف تحصیل وجد )تعریفات(ه تواجد: نزد صوفیان استدعای وجد یک تکلیف است ب .(265/
   م.[ ]درویش بینوا )دهخدا( ـ  شود.بخشد و به فقر دچار می آمده و المملق: شخصی که مال و دارایی خویش می «ط»ی این فقره در نسخه - 23
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ها، و اهل ضرر و زیان  ها و غریبه و راهزنان و دزدپیشگان، و همسایه   ،25( و اصحابِ العصبیة و السَکاکین)  و متعصبان و چاقوکشان  ،24( الشُطّارِ و المُتَّقین)
  اهل النوَادرِ و المُضحِکین()و    پیشگانو مسخره  پردازانو قصه،  26[مُسامرین و مُضاحکینطبعان ]  ملیحان و شوخبازان،  و عیّاران، و نردبازان و شطرنج 

رین)  28کارانِ در مال،و وارثان و اسراف27 ثینِ و المُبَذَّ حان،   (و المُوَرَّ ( و  الاکلةِ و المُواکِلین)  ها و خورندگان[ و اهالی سفره صفتانانگل ]  29و طفیلان و مُتَطَرِّ
نین  31هاها، و اهل پرده [ رقاصان و مخنّث رامشگرانها و زنان مغنّی، ]و مُغَنّی   ،30( و الشُرّابِ و المُعاقرَین)  الخمرانخواران و دائمُ می   ی نسخه المُقَیسین  ]   و مُقَیِّ

 
 و ملزم به وقار نباشد. المتقی: هر که به طاعت خدای مشغول است از جهت عقوبت و شاطر: کسی که به هوای نفس خویش کار کند و به احکام دین مقید نباشد  - 24
بودن شخص  در ظالم و یا مظلوم ست که به یاری اشخاصی که نسبت به آنها تعصب دارند رفته و برای آنان تفاوتیاصحاب العصبیة و السکاکین: العصبیة، متعصب، مقصود اشخاصی- 25

اند که  ند، و اینان همان قشر از مردمبرکنند و به این وسیله به دشمنانشان حمله میحمل می  دشنه شود و با خود  سلطه پیدایشان می  و ضعفِ حکومت    نیست و این گروه هنگام سستیِ 
 نامیم.امروزه در بغداد آنها را اشقیاء می 

   .آمده «ط» یدر نسخه- 26
اندازد و مُضحِک  ست که دیگران را به خنده می که تفاوت در این کلمات چنین است: مُضاحِک کسی  «مُضحَکین»ای دیگر در ادامه  آمده و بعد در نسخه  «مُضاحکین»]کمی قبل    - 27

که در   «مُضاحِک»دو شکل آمده، ک به کنند، و اینجا مُضحها را میهمان کار دلقک «مُضحَکین»خاطر ظاهر و قیافه، یا ادابازی به طور کلی، هدار است، ب کسی ست که خودش خنده
دهد و این شخص علاوه بر باشد و با تشدید اگر آمده باشد معنای دلقک می «مُضحِک »که جمع   «مضحکین»کند و  دار و عجیب تعریف میست که ماجراهای خندهابتدا آمده شخصی 

های نادر و عجیب و  : به معنی کسانی که حکایت « اهل النوادر و المضحکین». در ادامه متن آمده  «کندبازی می»اجرا و  های ماجرایش را هم  دار ادا و صدای شخصیتهای خندهگفته
ام کنندگان معروف بود و به او گفت: »شنیدهی عباسی المعتضد فرمان به احضار ابن المغازلی داد که او یکی از حکایتمسعودی چنین آمده: خلیفه  مروج الذهبدار حکایت کنند در  خنده

آورم و  طلبد و با این وسیله مردم را دور خود گرد میگری میپاسخ داد: آری یا امیرالمومنین که حاجتمندی حیله اندازی.گویی و همه را به خنده میی عجیب و نوادر میهاکه تو حکایت
 گذرد«.[ زندگانی من می  ره ینهمدهند و از ها خواهش و طلب نیکی و بخشش آنان دارم و چیزی به من میشوم و با گفتن حکایتهای ایشان نزدیک میبه دل

 المورث: له فتح ر: امروزه وارث را گویند.  ؛ والمبذر: کسی که مال خویش ببخشد و در این کار اسراف کند - 28
به اجتماع و گروهی وارد کرده و به هر جا جمعی باشد به هیچ دعوتی  خود را  که    و المتطرح: شخصی  ؛اینامهآورد بی هیچ دعوتها هجوم می ها و سفرهالطفیلی: کسی که بر ولیمه- 29

   آید. به گرد آنان می
ها در الخمر معنا دارد. به فارسی در این کتاب عاقر الخمر: ادمن شربها. که همان دائم   :]الشراب و المعاقرین: معاقر: کسی که در خوردن شراب مداومت کند و عرب چنین گوید   - 30

کند با دیگری. که ریشه کلمه چندین معنی دارد و با توجه متن و ترتیب سخنان مولف در اینجا از معاقر مقصود به  معنی معاقر چنین آمده: آن که مجادله می اقرب الموارد و  ءناظم الاطبا
 باشد و معنی همان است که آورده شد.[ خواری میمی مداومت در

در اینجا مقصود    «مقیّنین»شرح آن را آورده. و  10/ 2م    المجتمع العلمی العربیی  ها مجالس آواز خوانندگان زن باشد احمد تیمور در مجلهداران: مقصود از پردهپرده؛  اصحاب ستائر  - 31
گر و اگر  مشاطه  ؛آوردندمیکه در مجالس برای رقص و سرگرمی    یخوانزنان نوازنده و یا آوازه  ،قینه  ،برد.]قیانکسانی است که قیان را در مجلس خویش آورده و از آواز آنها لذت می

را    «مقیسین»است و احمد تیمور هم    «المقینین»آمده اما محقق ترجیحش    «المقیسین» ای  البته در نسخه  .شودمی  «المقینین»بخواهیم به اهل این مجالس صورت اسم جمع بدهیم  
ست که نقالان و داستان ایهمان پرده«  دارانپردهمنظور از »دهیم که در اینجا  کنیم و احتمال می جا ذکر می را این وی  تمام شرح    احمد تیمورتوضیحات    اهمیتخاطر  ه  اختیار کرده که ب

کننده خواهیم آورد. توضیحات احمد تیمور قانعکنیم و برای اثبات آن دلایل خویش را  دهد را دنبال می دقت شرح احمد تیمور که مولف به او ارجاع می ه  گویان دارند و برای این منظور ما ب
 :  «اصحاب الستائریا » «دارانپرده»ابتدا شرح احمد تیمور از  .ستنیست و نظر ما چیز دیگری 

[ مقصود اینجا  داران پردهاما ستائر ]  و اصحاب الستائر و المقیسین و المتقاینین و المستمعین. و اهل الهزل والمتخالعین.چنین آورده:   5: تنوخی در ص  اصحاب الستائر و المقیّسون
خواندند و اینجا که پرده ذکر شده مراد پشت پرده است و واز می آدادند و از پشت پرده  ای میان خود و آنها قرار میخواننده باشند زیرا آنها پرده  مجالس آواز است که رامشگران و زنانِ 

هان گویند که فلانی نزد او پرده باشد و فلانی پرده اختیار کرد از برای ابن قلاقس در تشبیه به پرندگان بر برگهای درختان که پشت آنها پنمثلا چنین می .استعمال آن در این جا جایز است
من برای این کلمه چیزی    ؛«المقیسون»نشستند. و اما  کرد میای که آنها را از ندیمان و رامشگران پنهان میخواستند آواز و موسیقی گوش دهند از پشت پردهشوند. و خلفاء هرگاه میمی

 «آوردند و الخ.خوان را به مجالس خویش میوازهآ و  خرامندهباشد و به معنی کسانی که زنان  «المقینین»شده از نیافتم و به نظرم این لفظ تحریف
بینیم، زیرا او اینجا کلیت و سبک و شمایل بیان تنوخی را در نظر نگرفته  که ما لزومی در ترجمه و آوردن بیشتر نمیکند  بحث می  «المتقینین»معنی کلمه   یدربارهو در ادامه، احمد تیمور  

آورد و اینجا دو مورد متفاوت هستند و لزومی ندارد که یکه طبقه را می  المتقاینین و المستمعین اش،در ادامه  یعنی ،اصحاب الستار و المقیسیناست و اگر توجه کنیم تنوخی پس از  
ای هم به آید و باید توجه کنیم که تنوخی پس از اینها اشاره تر میدر نظر بگیریم با پرده و نقالی مناسب   «و مقایسه  قیاسی »ریشهاز مردمی که بیان کرده را تکرار کند. اگر این لفظ را از  

بازان باشد. کمی جلوتر او از شعبدهمی   «ی نقالانپرده»کند که مقصود از پرده در اینجا  خوبی ما را متوجه این می ه  از اینها ب  پسهای پیش و  ها و گروهکند و حرفهمی   اهل هزل و متخالعین
ها اشاره از قبل کرده و لزومی ندارد که باز آنها را به شکلی دیگر بیاورد و داران همان رامشگران باشد باز اگر به پیش از آن برگردیم به ایناگر منظور او از پرده  .و تردستان هم سخن گفته

باشد و اشخاص عادی هنگامی که رامشگری را به  ی او به مجالس خلفا منحصر به خلفا میاند. و این اشاره نگفته  «داراهل پرده و پرده»هیچ جایی در متون دیگر تاریخی به رامشگران  
برای او نامفهوم بوده.   «المقیسیون»  یداری نبوده و خود احمد تیمور با شک و تردید معنای آن را بیان کرده و کلمهپرده اند نیازی به  کردهاجاره برای یک شب آواز به خانه دعوت می

به هر   .ها نیامدهست که در کتابها و چیزهاییها و شنیدهی کتاب او گفتهآوری کتابش هم در مقدمه توجه کنیم که او اشاره کرده مادهبایستی به خود توضیحات تنوخی راجع به جمع
ها کنندگان تعبیر کنیم باید دنبال آن باشیم که اگر چنین است باید تنوخی در کتابش در یکی از روایت را حمل بر پردبازان و قیاس  اهل الستائر و المقیسیناست و اگر    ی جهت این نظر
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[ بازاندلقکان یا صورت ]  34و اهالی هزل و متخالعان   ،33[ « ط»ی  ه نسخالمُستَجمِعین    المُتَقایِنین وو  و متقاینان و مُستَمِعان، ]،  (اصحاب السَتائرِ و المُقیِّنین)و    32[ « ب»
المتخالعین( و  الهزل  اهل  مجنونان،  )و  و  )فاسقان(  مجان  اهل  المَجانین)و    و  و  غافلان  ،35(المجّان  و  ابلهان  المُغَفّلین)و    و  و  و   ،(البُلهُ  ران  مُفکِّ و 

و  )  بازان و تردستانشعبده  ،37(و اهل المُذهب و السوداوییّن)  و سودازدگان  ]وسواس در آب و وضو[المُذهب  و اهل  ،36(المفکِّرین و المّوَسوِسین)و    گرایانوسواس
المُحتالین پزشکان و  و چشم 40(و الاطباء و المنجّمین)  شناسانپزشکان و ستارهو  39(  و الملحدة و المتنبّینو ملحدان و پیامبرنمایان)،  38( المُشَعبَذین و 

الفَصّادین)  ها[]فلبوتومیست   فَصّادان و  داروسازان و شکسته،  41( الکَحّالین  المجبّرین)  بندهاو  و  الاسُاة  و    ،42( و  مُعالجیَ گران)درمان و جراحان  و   و  الجراح 
پیشگویان  ،43(القَمائحیین طالع  و  الزَرّاقینبینان)و  و  الزَجر  قرعه  ،44(اصحاب  فالگیرانو  و  المقالین)  کشان  و  القُرعَة  )،  45(اهل  تیرکشان  اف  و  الطوُّ

 
ی مایه ها باشد.  ای شاید به این ها در دست داریم باید امیدوار باشیم که در جلدهایی که هنوز پیدا نشده اشارهای به این گروه کرده باشد و چون ما از دو جلد از جلدها از لحاظ نسخهاشاره

گاه به این نسخ در این مورد پیشنهاد خود را در میان گذارد یا دانشش را با وی به اشتراک نهد و از همیاری دریغ نکند.ی این سطور خواهد بود اگر خوانندهخرسندی مترجم و نگارنده  [ ی آ
 [ م. ـآمده است  «دارانپردهیا » «الستائر»ی آمده ]توضیحات به همراه کلمه «المقیسینبه صورت » «،ب»ی در نسخه- 32
.]م: قینه،  10/ 2م  المجمع العلمی العربیی تیمور در مجلهکند مراجعه شود به احمد نشینی کرده و به آنها انفاق میخوان مصاحبت و هم : فردی که با رامشگران و زنان آوازهمُتقاین - 33

 گیرد.[ کار می ه وزن متقاین آمده که منظور شخصی که چنین کسانی را ب خنیاگر. که در اینجا بر  گر،زن خواننده و مشاطه
معنی  ه  معنی برآمدن عضو از بندگاه، و به  کندن. ابن اثیر(. از جای برآمدن و ب)جامه( از خویش  معنی: خلعت  هو من خلعت الثوب اذا القیته عنک«ی خلع: »از ریشه  :متخالع]  - 34

  ، آورده  «اهالی هزل»  را در معنا و چمِ   «متخالعین»  گفته، کهنکات پیش  . با توجه به(اللغاتغیاث)  پوشنددادن. خلاع جمع خلعت، که میمعنی خلعته  کردن جامه و موزه، و ببیرون
دلقکاحتمالا  پس   مخصوص  لباسی  که  است  افرادی  منظور  لوداینجا  و  چهرهبازی  به  و  پوشند  رُخنقاب  شانگی  یا  معنیِ پوشها  در  کنند.  پیشه  مسخرگی  و  زده  مخصوص   هایی 

 همین عمل را در شب کنند. صورت خود را به وضع و شکل دیگری ساختن، به  «بازانشب»شخصی که در روز اشکال مختلف ساخته مجلسی را گرم دارد، چنان که  «؛  بازصورت»
بود که پدرش    عبادة مخنث چنین آمده: »یکی از مضحکین و یا دلقکان    عبادة المخنث، راجع به  الذخائر و التحفکتاب    در  ی الشابشی یانوشته  الدیاراتگویند. در کتاب    بهروپندی،  ه

باشد. در می  «بازیبازی و صورتدلقک»آورد«. مقصود    الخلاعةی عباسی ماموم و عباده در آشپزخانه به پدرش دستیار بود و با مرگ پدرش روی به العیارة و  یکی از طباخان خلیفه

ج »و    «السماجه»، از این گروه نمایش، به لفظ  باب  همین شان  مقصود است. تفاوت  «بازانسیماچه» بوده و همان    «سیماچه»ی پارسی  احتمالا از کلمه  «السماجه »یاد شده، که   «الکُرَّ
ی کردند، و این مجالس در حضور خلفا، با کرّجیان در این باشد که سیماچه بازان یا صورت بازان، چهره را آرایش کرده، و یا نقاب و ماسک های مخصوص زده و لودگی و مسخره گی م

جمعمولا در نوروز انجام میشده است. و   بازی و مسخرگی می پوشیده اند.[که جمع است آنهایی هستند که لباس های محتلف برای بازیگری و یا لوده الکُرَّ
ر مسلک کارهای فاسقان باشد  المجنون: کسی که گفتار و کردار اش راست و یکی نباشد و الماجن: فاسقی که اهمیتی به آنچه می گوید و کارهای خود نمی دهد و کردار او ب  - 35

 )تعریفات( 
 ورد. آآسیب دیده و کلامی نامنظم بر زبان می مغزیالموسوس: فردی که از لحاظ  - 36
 روی در استفاده از آب هنگام وضوگرفتن. و السوداء: بیماری مالیخولیا که فساد اندیشه به هنگام غم و اندوه باشد. المذهب: فردی که وسواس در آب دارد و زیاده - 37
 [بازی]همان تردستی و شعبدهبیند که واقعی نیست ست که بیننده چیزهایی میجادوگری  چوندهد و اعمالی المشعبذ و المشعوذ جدای از وزن ومعنا و الشعوذة: معنی سبکی در دست را می - 38

 [  ـ م.دهد شک همان تردستی معنا می ی قبل آن بیها.]محتالین: با توجه به کلمهحیلهفندها و کارگیری هو احتیال: ب
 ملحد: کافر متنبی: مدعی یامبری و نبوت.   - 39
بینی  یشپدهد را  شناسی است که در اینجا اشخاصی را مقصود است که از حرکت کواکب آنچه را که در آینده رخ میها و تنجیم: علم و دانش نجوم و ستارهطب: دانش تقویم بدن  - 40

 . (43فارابی /احصاء العلوم کنند )می
 کند و از جایی رگ را شکافته تا خون از آن خارج شود. چشم و الفصّاد: فردی که رگ را فصد می کحّال: طبیب   - 41
 جابر العظام المکسورة(دهد. و المجبر: ) : طبیب است و جمع آن اساة اما الاسیة معنای دارو می«الاسی»ایم باشد و صحیح آن است که ما در این نسخه آوردهمی  «الاسیة»در اصل   - 42

 کند.مداوا می  اندازد(های شکسته را )جا میکسی که استخوان
 (10/ 2م  المجمع العلمی العربیسازند و معالجین آن )احمد تیمور در مجله القمحائحیون: اشخاصی که قمائح دارو را می - 43
ها نگاه  نشیند و به ستارهشناسی است که سر راه میدهند. الزراق: منجم و ستارهزجر پرنده )زجر الطائر( خبر می یوسیلهه ست که از آینده باهل الزجر: مقصود پیشگویان و افرادی - 44

 کند )نظر احمد تیمور(. می
آمده.)احمد   «المتقابلینبه صورت »  «ط »ی  کنند که منسوب به امام جعفر صادق و غیره است )نظر احمد تیمور(. و المقالین: در نسخهاهل القرعة: آنها که با قرعه مخرقه می  - 45

باشد و از فال گرفته شده و شاید از مفایلین و المفایل باشد. شخصی که به    «الفائلین»  یشده( به نظر احمد تیمور این کلمه احتمالا تحریف10/  2م    المجمع العلمی العربیتیمور مجله  
گوید و این مورد را طرفة ابن عبد اشاره کرده آنجا که در  بیند را می آنکه با کف دست آن را به هم بریزد آنچه در آن میدارد و آن را بر زمین ریخته و بی مقدار یک کف دست از خاک برمی 

آمده پیش برویم شاید اشاره به نوعی از فالگیری داشته    «المتقابلین»که    «ط»ی  اگر طبق نسخه.  گوید: یشق حباب الماء حیزومها بها /کما قسم التراب المفایل بالیدوصف کشتی می
خواهد  گیرد و از گفتگوی این دو شخص آنچه را که می شنود به فال می شوند و شنونده آنچه را که می و به گفتگو مشغول می   گیرندبه این شکل که دو شخص مقابل هم قرار می   باشد

 کند.استنباط می
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هام  [  هارسان نامهها]و پیک  ،49(المجدودین و المحدودین)  و اهل روزی و محرومان ،48( والشحّاذین و المُجتدین) و شحّاذان و گدایان ،47و مفسرین 46( بالسَّ
السبّاح و الغوّاصین و  ) 51و شناگران و غواصان، و قایقرانان و ملوانان ، 50(و السعاة و المسافرین و المشاة و المتغرّبین) گردها و غربتیانمسافران، و دورهو 

یانوردان و بیابان   ،(و الملّّحین]البابانیة[  البانانیة )المیاسیر( و فقیران، و تاجران    و اهل پیشه و صنعت، و مرفّهان،  52( و سلّّک البحر و المفازاتگردها)و در
و کنیزان، و خواص سنگ  آزاده  زنانِ  و  فاضل،  زنان  و  اغنیا،  افسون   هاادویه  هایشگفتی  ها و جانوران، وو  و  معالجات،  نیرنگو  و  و  )و    هاها  الرقی 

های عجیب و حکایات شریف، و انواع دیگر  و خواب ،  المُفردات و شاذّ الاتفاقات(و احادیث  )رویدادها  های  تک و مُفرَد و نوادرِ  و گفته،  53( النیرنجیّات
و از شرق و غرب، و  ، (الحضر البدو) ها،ها و شهری بدوی  ،(54سکّان المدر و الوبر) احادیث اهل خیر و شر، و منفعت و ضرر، و اهل بادیه و شهرنشینان

 مردم دور و نزدیک. 

داب آنان،  آکردند و از بازگفت آن سخنان شیرین و  ها را بازگو می گفتگوها این خبرها و گفته   55در جریان هم اینان  و بسا کسا که من از ایشان خبر گرفته و 
 56(اللمثافنة  اجترار  وخبرها را در محاوره ) بین ببرد، این  ها عارض شود و نشست و مجالست را از شنوندگان را از این علوم و حکمت  هراس از ملال، که

ی  ی آن و توصیفی از سیرتِ اهل آن و ماجرا از احادیث دنیا، از گذشته و بازمانده  57( سبرا ) ایگشایشی برای انس و تجربه  ای بر مجالست وو وصلهآوردم 
و از عجایب آن خبر گفته و    58سختی شدند ]و به انتقاد از آن شده[ ثباتیِ آن به  اند و از دگرگونی و بیاند و شنیدهکه از دنیا چیزها دیدهآن تمثیلی برای آنان 

احوال و   مثال آورده و دره  من اکنون از آنان به خاطر سپرده و آن را ب طلبد، مطرح کرده وطلبد و مذاکره میهر هنرِ آن هنرها را بر حسب آنچه گفت وگو می
 .کار خواهم برد ه  شرایط ب

 
 (2/10 المجمع العلمی العربیمجله  –الطواف بالسهام: همان اهل قرعه هستند )احمد تیمور  - 46
 (. 1/416کند )کشف الظنون المفسرون: معبران و مفسران خواب و تعبیرکنندگان رویا دانشی که تناسب میان تخیلات نفسانی و امور غیبی را بررسی می  - 47
که طالب    ،یمتجدّ   ،رودکار می ه  ب  ]ج[«  جیم »در کدی حرف    اف ]ک[«ک»جای  ه  رود و در مصر بکار می ه  این کلمه هنوز هم در عراق ب  شحاذون و المجتدین: متسول و و گدا )و- 48

شده   ای پارسی است که معرب باشد و کلمهی از کدی که کدا یا گدا می ی مکدّ متجدّ   ،ی.( ]مجتدّ است  )گدایی که در گدایی کردن بسیار التماس می کند( اذو همان شحّ   )گدایی(جدوی
باشد و آورده که فلان یشخذ  ارتباط داده الزمخشری می  گری و تسولمورد کلمه شحاذ اولین شخصی که به شکل مستقیم و با شفافیت آن را به تکدیو به لغات تازی وارد شده.در  

بودن  و در عربی   ای اصرار داشته باشد.که در امر و مسالهاست  دهد و شحّاذ کسی  کند و این کار را با اصرار و الحاح انجام می یعنی فلانی از مردم گدایی می   یسالهم ملحا علیهمالناس:
کردن )کتاب فرهنگ گدایی  ،ی گداای معرب است و اصل کلمه از فارسی گرفته شده از واژهکدی کلمه یگری و واژهدور است. تکدیه بودن کلمه هم کاملا ب کلمه شک است و سریانی

 کنیم.[ شدن مطلب به همین موارد اکتفا میترطولانیپرهیز از خاطر ه باشد و اینجا بثابت شده است که این کلمه فارسی میلغات معرب ادی شیر / و قابل ذکر است که کاملا مسلم و 
 الرزق و محدود: محروم.المجدود: محفوظ - 49
کرد و به ساعیان گیران را تشویق می گوید: معز الدولة شناگران و کشتیتنوخی می .های سبک استو چیز)نامه،پیک( بریدحامل که شخصی با پای پیاده یعنی  فیجاعی: عاة السّ السُ  - 50

در یک روز از طلوع آفتاب هایی مابین خود و برادرش رکن الدوله در ری بکار بگیرد و به بهترین ساعی جایزه می داد دو تا از این افراد هر کدام صد و سی فرسخ را  محتاج شد تا آنها را فیج 
 (.43سال   103/66ی کورکیس عواد )المقتطف  های اسلامی نوشته(. نگاه کنید به العداوون و السعاة در دوره6/340کردند. )المنتظم تا غروب طی می 

آمده و ما از    «بابانیه»ورده  آها نیز آمده )و السباح و الغواصین ]و البانانیة و الملاحین [: که مولف  ران و ملوانقایق  «ب»ی  در متن علاوه بر شناگران و غواصان زیادت از نسخه  - 51
ست )نگاه کنید به کتاب  ا  «ی کشتیخدمه»برند و به معنای  کار میه  ی اقیانوس هند بای هندی که دریانوردان در حارهایم و این کلمهباشد که ما ثبت کردهمی  «بانانیة»ای دیگر  هنسخ 

 (.2/66المنظمات البحریة الاسلامیة فی شرق البحر الابیض المتوسط تالیف علی محمد فهمی چاپ انگلیسی القاهره 
 . باشدمی چیزضد تسمیه بر گویند که از وجه  «مفازه»فلات که در آن آب نباشد و از آن جهت  ،کنندهالمفازه: زمین هلاک- 52
 طبیعی کند.فرا باشد و معنی شخصی که برای حصول امری استعانت از قوایی می رقی: جمع آن الرقیه - 53

(  155/  الفاظ فارسی معرب ست که حقیقی نباشد)یمعنای جادوی ه  باشدکه بمی   «النیرنجیاتهمانا »  «ط»ی  آمده و صحیح از نسخه   « الانجباتبه صورت »ای  نیرنجیات: در نسخه 
های گروه گدایان سخن  حیلهها یا ترفندها یا  تردستیکه در آن از  المختار من کشف الاسرار  باشد و الجوبری در کتاب  های گدایان میها در اصل حیله]النیرنجیات که به فارسی نیرنگ

 [ م. ـاختصاص داده  «نیرنجیات یا نیرنگیات»گفته فصلی را به 
 ها هستند.  نشینها و بادیهمعنای گِل و سکان المدر یعنی اهالی شهرها و الوبر: پشم شتر و اهل الوبر همان بدویه المدر: ب - 54
 در ابتدای گفتگوهایشان(  ـ: ابتدا آمده )در اثنای گفتگوهایشان « ط» یدر نسخه - 55
 المثافنه: مجالست و محاوره  - 56
 معنی تجربه ه السبر: ب .ایم است که ما آوردهن هما ش: سیرا آمده و صحیح «ط »و   «ب»ی هادر نسخه - 57
 آمده. فراوان «ط»ی در نسخه - 58
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رفتند و نقل  نماند مگر اندکی که اگر از دنیا می  ر جایشان چیزی بیِ این هنر بودند بِمُردند و از همتایان بیشتر بزرگان که مادّه ها بگذشت و  پس چون سال 
یافتم که اخلاقِ سروران و پیشوایانِ ما، از سر فضل آنچه در آن گزارش از یاد می   نیز  شان از دنیا آنشد، با مرگآنان حفظ نمی  پسندند  ها آمده را نمی رفت. در

ی خویش، از این جنس سخنان در  دانند. چنانچه بزرگانی از این نمونه که گفتیم، اگر از حافظه ی چنین اخباری می نیاز از حفظ و مشاهده و خود را بی
ند و ازمان   59یی نفس و غضاره د و سعه بزرگ دارن  اند و همتیی رفتار و مرفهسوه که اهل کرم و اُ ئسای وقت یاد کند به ویژه آنان حضور ارباب دولت و رُ 

ها دوری ی کلام باطل دانسته و از این چنین سخن گذارند، و آن را در زمرهها که برشمردیم او را تکذیب کرده و به کناری می اهل مکارم اخلاق، همین
های کلان از این نوع را، کوچک هایند، چیزهای خرده از این دست سخن ها را بزرگ می دارند و سخنناتوان از آوردن چنین سخنخود  کنند و البته آنان  می
های اینان بایست که گشوده شود به آن  و دل  . ها و فضایلآوردن چنین خصلت   60]محسنینی که[   شمارند و خواطر امثال چنین کسان، قاصر است از می

ها ی دانشت در همه ئ و ادیبان منصوب در تادیب و تفهیم، و اهل فضل و برا  61حکما[ ی ایشان از علمای شمارشده در تعلیم ]و مکارم و افعال. و در زمانه 
که هست اگر به جودتِ خاطر اَقدَم و در باطن و ظاهر نیکو، از لحاظِ مال و اموال، نسبت به آنها دستش  و ادب در این زمانه، از جد و هزل و صناعت، هر

کنند و رویِ خویش از او گرفته، و نظری اگر کوتاه و بر حاجات و ضروریاتِ زندگیش، در سختی و دشواری گرفتار است. برای او سر از گریبان بلند نمی 
، متغیّر و مُتَنقّل،  کنند به اختلاس است، و این البته از فساد و تباهیِ این زمانه و دورشدنِ حُکم از آن روزگارِ گذشته است و موجبات طبایع در این زمانه  به او

ل، و رغبت به دانش معدوم و همّتو سنت . و  62یمی مشغولها باطل و مفقود، و اشتغالِ عامه تنها به معاش است، و اربابان به لذات بهها مُندرَس و مُتَبدِّ
ت، و ساعت نمی شود مگر افزایشِ سختی، و مردم نمیما از خبر زمانه چنین دریافتیم که هیچ نمی چرخد مگر به میلِ بدترینِ خلق، و چه  بینند مگر شِدَّ

 نیک، از زبانِ خودِ ابوالطیب متنبی، این سروده شنیدم که وصفِ حال ما چنین گفت:  

 63اتی الزمان بنوه فی شبیبته      فسرّهم و اتیناه علی الهرم 

 کند[ رفتاری نمیاکنون که ما آمدیم و زمانه دگر شده با ما خوش رفتاری کرد و  متقدمین در حالی سراغ زمانه آمدند که او جوان بود و با آنان خوش  : ]گوید

با اهل مجالس    و به گفتگو   در مجالس شرکت کردم و آن را نسبت به گذشته آشفته یافتم  360[ به سال  نام دیگر بغدادالسلام ]ها غیبت در مدینة از سال   پس اتفاقاً  
ها داشتم کاهش یافته و  از بازماندگان و همتایان آن مشایخ دیدار کردم و گفتگوها از نو جریان یافت. دریافتم که آنچه در گذشته در خاطراتم از آن حکایت 

کند.  آمد مخلوط کرده و سخن را تباه می خاطر می ه  را هر آنچه ب گفت آن که هر که سخن در این معنی میییشد آشفته شده تا جا آنچه در آن معنا گفته می 
لصلح لفنّ من المذاکرة و نوع آمد )کار نوعی از محاوره می   ه گو مفید بوده و بوبود برای هنری از گفت دیدم هر حکایت که فراموشم شده اگر به خاطرم می 

که هر چه از این نوع سخن بشنوم به ثبت رسانده    بر آن شدم باور به این مهم  با  در حافظه داشتم به نوشته آوردم و  از گذشته  آنچه    پس  64( من نشوارالمحاضره
  ای ای خوب از نویسندگان و اهل ادب یا کلامی منثور از اهل این زمانه یا رساله هخر و معاصر و نوشته أم که از شاعران مت ساز هایی  و آن را مزین به سروده

برداری شده باشد و معانی نیک آن نویسنده  ای نیک در نظم و نثر که شعر و نثر او قابل دسترس نباشد و دیوان او کم نسخه کتابی بدیع در معانی و یا نوشته  و
ای که اخیرا قابل ذکر باشد تا  های جدید و فایده های نو و نوادر حکایت های تازه و حکمتثل نیامده و تکرار نشده و آنچه از مَ   هابر زبان   فراوان یا شاعر  

 
 غضارة: نعمت و رفاه در زندگی - 59
 : المحسنین آمده. « ط» یدر نسخه- 60
 اضافه آمده.  «ط» یدر نسخه - 61
 آمده [بلذاتهم البهیمیة مانع قانع آمده ]م: در متن   «ب»ی در نسخه - 62
که مطمئن هستم مولف آن را آورده  ی یآن را ندیدم و از آنجا  « ط»ی  ای در مقدمه آورده و در نسخهالمتنبی است که در جملهای از بیتچنین دیدم: اقحم که فقره  «ب»  یدر نسخه  - 63

باشد گفته: پدرم گفت: ر ازرق انباری می صلاح دیدم آن را در پانویس بیاورم که آن بیت چنین است: از ابوالحسن احمد بن یوسف بن اسحاق بن بهلول تنوخی که پدرش معروف به ابی بک 
 تر خواهد شد.  تر شویم شرایط سختترین روزها باشد پس هر چه به آن نزدیکای پسرم اگر روز قیامت سخت

ی  ده و خواسته که کلمهفزوشک مولف آن را ابینیامده و    «ب»ی  کند آن را آورده و در نسخهرا ذکر مینشوار المحاضره  چنین دیدم که همراه مقدمه بخشی که    «ط»ی  در نسخه  - 64
همین خاطر در پانویس آوردم که چنین آمده:  ه را شرح دهد و کیفیت ضبط آن را بیان کند و اولویت آن است که این حاشیه و پانویس باشد و جایز نیست که در دل مقدمه بیاید و ب نشوار

احسنا ای کلام حسن. فلانی    شود: ان لفلان نشوارخط قاضی ابی جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول التنوخی: النشوار: آنچه از کلام نیکو باشد که بر زبان آشکار شود. مثلا گفته می ه  ب»
ام که زیر حرف نون شکلی کشیده و او در روایت لغت حجت است.]آقای مرگلیوث در توضیح و شرح گویند: نسوار. و دیدهگوید و عموم مردم چنین مینشوار نیکو دارد یا سخن نیک می

 نشخوارکردن حیوان.[  ، در چمِ ی نشوار آورده که از لفظ فارسی نشخوار گرفته شدهکلمه
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ها چنین  آن هنوز دارد. هرچند اربابان آن دولت  چونیا    مها و هوشمندی از انواع دانش و ادبیات بیشتر از قدیدانسته شود که زمانه هنوز چیزی از قریحه
ند و بر حسب همین پرهیز می از آن  ده و یا  نمو اینان چنین ادبیاتی را نهان    ،در این زمانه  ینک اند و ااند و آن را آشکار و منتشر کرده ه را پذیره گشت ادبیاتی  

خویش    فضل خاطرِ   زیرا اهلِ   ،گوینداین زمانه چیزی نمی  و تواریخ از عجایبِ   شود نمی روایت  و اخبار پادشاهان    ،ها وارد نشدهمحاسن در این دولت  ،احوال
فنایِ  نباشد ضایع نکرده و عمر خویش را  ملوک و   و بیشترِ   .روندخویش می  کنند و عادتا به خلوتِ چنین مفاخری نمی  ساختنِ   به چیزی که سودمند 

  یی هاها و کتاب یا رساله  ،ای خوانندی و خطبه اچامه   [در مدح و رثای ایشان] که کنند بر آنانحتی کرمی و بخششی نمی ،اموال   اربابانِ  و  صاحبان وقت و سروران
بندد و نقص را بر همان که به او  تقصیر به هر که بیند می   اند و غافل. و هر دو جانبِ اینان بخیلان  ،باقی  د. و بر این روزگارِ جای مانَ ر  تا آثاری ب  ،نویسند

که بر گذشتگان    شده،  رون آمده و از دل خواطر و فهم آشکار ها چه اسرار از دانش که بُ عمر و بسیار از همین سال  داند. و الّا در این روزهایِ اعتماد دارد می
های  و اتفاقات غریب و حیله65]و انقلابات عجیب[    و  خدادهای بزرگ که نیافتاد ر  شد و بر بسیاری از ایشان ممتنع بود و در این مدت چههمی منع می
شد و اشعار و  ها نوشته میتالیف کتاب  مضاعف اگر به قیدِ  ها به شکلِ که هیچ در گذشته چنان به دیده نیامده بود. و در این سال ،وثیق محکمِ  دقیق و امورِ 

  .گرفتها قرار میکرد و در بالاترین رتبهشد گذشته را جبران می ها اگر نوشته میها و دورهآن در تواریخ سال  شد و یا شرحِ ها تصنیف می خطبه

ها از مسیر خود خارج نشوند و از هنرهایی سخن  نگارم تا این گزارش به همان روش می [ر از این اخبا]  و سبک   کوتاهای  هچکیدو من بخش کوچکی از این و  
گوش این سخنان بشنود از آداب نفس و ظرافت عقل و  ه باشد که اگر ب را سودمند فرزانه هوشمندِ هیچ جا نباشد مگر اینجا و عاقل و فهیم و گفته شود که 

صلاح و فساد   پیامدهاینیاز از مباشرت احوال و تلقی از زبان رجال کرده و او را به علم از معاش و معاد واداشته و شناسا به مند شود و او را بی شعور بهره
ور نگردد و در دارد تا در امثال آنها غوطه ها باز می رفتار کند و او را از بدبختی  انی مردمتا به سیاست با همه  آشکار نماید  ی گرداند و سرانجام امور را بر و

گاه شود و با آنها دیگر نیاز به دگری نداشته و او را حاجت نباشد که عمر خود را در   انتظار تلف کرده و    ی تجربیاتی  ورطه نظایر و اشکال چنین مواردی آ
 فاش سازد.  ی بر و تجارب آن  عواقب   نای سال ر که گذ  کشد

 

ام  شده قرار دهم و آن را به اقسام مرتب نکردهبندی ها و ابواب طبقه آنکه برای آن فصل ام بیآمیختم و قلمی کردهدرم  فت با آنچه شن   پیشتر از بَر داشتمپس آنچه  
ای است که اگر خاطر خویش را به سامان و نظم و تالیف و  ها به گونه ام که ذکر هر یک به چند معنا مناسب باشد. و بیشتر آن در آن اخباری آوردهزیرا  

ی آن  و چنین است که خواننده اگر خبری را ابتدای هر باب بخواند متوجه باقی و ادامه . شد[ میبی روحکردم سرد و سنگین ]تصنیف و ترتیب آن مشغول می 
دهی و  اگر مشغول نظم ]  نیزو    .د ساز شدن خبر هم او را آزرده  ی خبرها را بخواند حس نشاط و آرامش نکرده و طولانیشود که همانند آن آمده و گر خواهد همهب

ها مجبور به آوردن مطالبی مشابه خواهیم شد و ملزم به  بخش بندی و ایجاد شد. و با فصلها و امثال را مانع میها و نامه ها و سرودهل آن مثَ  [شدمبندی میفصل 
ست که پیشتر ای این اخبار از گونه   [گفته بودیم کند که ]شویم و این آنچه را که به شرط آوردیم نقض، و آنچه ذکر کردیم باطل می های دیگر میرجوع به کتاب 

کند و غرض و مطلوب در استقامت  می دور و این ما را از مقصود و هدفمان   ،مباش  ای که خواندهام و نه نوشته ها شنیدهنوشته نشده و من فقط آن را از زبان 
اینجاست بیو سداد است و سودمندی در فصل  بلکه چه بسیار نوشته که در  نبود  تالیف  از آن حاصل نشود و مغزی  نظیر و خود و بی   باشد مانند  بندی 

   . تر خواهد نشستها و اذهان سبک تر است و بر دلتر و روان ها خوش ایم بر گوش ها که قرار دادهبتنهایی یک گونه و اصل باشد و این ترکی به 

گاهی از اثباتِ خبری و گرچه کوششِ من، پرهیز از نوشتنِ چیزی است که در کتاب  ها پاره  چندی ازست که غیر از من نیاورده، اما در  های پیشین آمده و آ
ای آن را وارد به اشاره   تنها  های دیگر بوده و منام که در کتاب باشد، و شاید در ابتدای کار چیزی هم آورده[ دخیل نمیدر این شرط ماشعر ]  و  امشعری آورده

، روی ی طالبانِ چنین آثار. به هر خاطر سودِ محبوبیت آن و خصوصیتِ آن مورد است و از بهرِ اعتماد به ترصیعِ آن اخبار باشد و علاقهه ام و این تنها بکرده
و خواننده از آن بهره    ،ی خود نیاز از مابقیِ گونهام بی من هر بخش از اجزایِ این نوشته را که صد برگ باشد، به بخشی یگانه و استوار به خویش قرار داده

ام،که اگر در بخشی دیگر  ها گنجانده ی بخش اخبار، در همه   ی همان ای از گونه بَرَد، هر چند فوایدِ دیگری هم در آن هست و هر یک از اجزایِ آن را به رساله 
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ام و غرض از آوردن آن، مختصری بر این شرح طولانی، و موجزی بر گفتار، که به زیادت نرود، و در هر خبری، چیزی به ترکیب  ای به آن داشتهباشد، اشاره
 66ی خبر مرتبط باشد و موافق با آن به حساب آید . ام که شاید در دیگر اجزا بوده و در این معنا داخل شده و بر گونه آورده

ماندن این  [ این را سودی هم نباشد بهتر از سپیددر این نوشتهامید آنکه این گردآوری من از دست نرود و رنج من در نگاشتن و تثبیت این سازه هدر نشود و اگر ]
   .اوراق است که انشالله سودمندی از آن حاصل آید 

و امیدِ  مرا  . همانا او در این امر سرپرست است  ها و حفظ از خطا و نادانی را خواستارماز لغزش   ماندنپاک کردار و    جملهو از او یاری در گفتار و هدایت در  
ا او بهترین نگهبان و من ازو در این کار است و همو مرا بسنده، و به هر امری او مَرجَع است و توکّلم بر اوست و مرا توان و نیرویی جز به او نباشد که همان

   .امانتدار است 

 ۱۲۳۷حدود سال  ،نگارگر مکتب بغداد ، یاثر محمود الواسط «ی ریمقامات حر»از  یانگاره
 تباران؟( ی اعراب حجاز و ایرانیمواجهه  یادمانی از) ی عباسی، دورهیلاد ی م

 

های زرد اخرایی، آبی و  رنگ   هببقایای گچین  بر نگرد میبه روبرو  نقش کسی که راست  
شده  کاوش؛ مترسانتی ۳.۴۰در  ۸.۶۰در  ۲۳  ؛ میلادی ۹ی سده ؛ ی عباسیدوره ؛ سیاه

 ی بریتانیا.خانه باستان  نگهداری در ؛ عراق امروزی ،توسط ارنست هرتزفلد در سامرا 
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